
ایــران برای همه ایرانیان اســت؛ از هر قوم و قبیله و با هر اعتقــادی. با این حال 
موفقیت مســعود پزشکیان در برابر سعید جلیلی در چهاردهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری نشان داد که برخی افراد وابسته به جناح تندرو این اصل اساسی 
و مصــرح در قانون اساســی کشــور را برنمی تابند. آنها بــرای توجیه عدم توفیق 
خود در جلب مشــارکت و اعتماد مردم آرای پیروز این میدان را مرهون آنچه آرای 
»قومی و قبیله ای« نامیده اند، می دانند. افرادی مانند آن فعال فضای مجازی که 
در شبکه ایکس نوشته است:»سه استان برابر تعصب قومیتی مسعود پزشکیان 
را رئیس جمهور کردند. اختلاف رای جلیلی و پزشــکیان در آذربایجان شــرقی و 
غربــی و اردبیل: 2 میلیون و 750 هزار اختلاف. رای جلیلی و پزشــکیان در کل 
کشــور: 2 میلیون و 846 هزار.« امیرحسین ثابتی، نماینده اصولگرای مجلس 
هم در توئیت خود موارد مشــابهی را عنوان و اضافــه کرد:»یعنی مزیت اصلی و 
تمام کننده پزشکیان در این انتخابات نه گفتمان یا رویکرد سیاسی او یا حتی بعضی 
از دوقطبی های سیاســی،  فرهنگی بلکه رای قومیتی او در 4 استان – کردستان، 
آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل-بوده که باعث شده در یک رقابت بسیار نزدیک، 

با همان میزان رای بیشتر در استان های شمال غربی انتخابات را نیز ببرد.«
حتی برخی این قول پزشکیان مبنی بر سهیم کردن نخبگان اقوام و مذاهب 
در اداره امور مهم و حل مشــکلات شــاخص کشــور را هم معطــوف به تمایلات 
تجزیه طلبانه او دانســتند. ارزیابی های تند و سو گیرانه ای که نشان می دهد این 
افراد ایران را از آن همه ایرانیان نمی دانند و اعتماد به دلیل تشابهات فرهنگی به 
یک فرد را با قوم گرایی نسبت می دهند. اشتباهی که یا از سر ناآگاهی است یا به 
دلیل قوم گرایی خود این افراد؛ کما اینکه با این گفتمان به نظر می رسد در نگاه این 
افراد تنها قومیتی که اجازه تصمیم گیری و تاثیرگذاری بر سرنوشت کشور را دارد 
تنها استان های مربوط به ایران مرکزی اند که عمدتاً هم از قومیت فارس متشکل 
شده اند. جالب آنکه پزشکیان در استان های غیرآذری مانند سیستان و بلوچستان، 
بوشهر، چهارمحال و بختیاری، لرستان، گیلان و... هم موفق شده بیشترین رای 
اعتماد را از مردم بگیرد. مشخص نیست پاسخ تندروها به این آمار چیست؟ آنها که 
می گویند آرای پزشــکیان و جلیلی در تمامی استان ها به جز همین چهار استان 
نزدیک به هم بوده اســت،  باید به این ســوال پاسخ دهند که در شرایطی انباشت 
بی اعتمادی و نارضایتی مردم از نحوه اداره کشور در همه ابعاد و تصمیم  آنها برای 
عدم مشارکت در انتخابات -مانند آنچه در دو سه انتخابات اخیر هم رخ داد- جلب 
اعتماد حتی یک نفر بیشتر تا آنجا که او را پای صندوق های رای بکشاند به شدت 
سخت و البته نیازمند مؤلفه ای فراتر از زبان و هم شهری بودگی است. تفاوت آرای دو 
رقیب انتخاباتی در همه شهرها و استان های کشور نشان داد که احتمالًا پزشکیان 
در نگاه رای دهندگان خود دارای این مؤلفه بوده اســت؛ مؤلفه ای که احتمالًا درد 
مشــترک این روزهای بخش بزرگی از جامعه ایرانیســت. به هر روی این اظهارات 
نامعقول و غیرمنطقی که به جای ریشه یابی نارضایتی ها از حامیان تندرو جلیلی 
سعی داشتند موضوع را به تمایل تجزیه طلبی و قوم گرایی تقلیل داده و اتهامات 
امنیتی را متوجه جناح مقابل کنند هم بازتاب گسترده ای داشت و هم پاسخ های 
قابل تأملی دریافت کرد. محمدرضا مهاجر، فعال توئیتری با اشــاره به انتخابات 
ریاســت جمهوری 1396 و برتری آرای روحانی نســبت به رئیسی در سه استان 
آذربایجان شــرقی ، آذربایجان غربی و اردبیل در شــبکه ایکس نوشت:»مرحوم 
رئیسی در مجموع این سه استان تقریباً نصف روحانی رای آورد. لابد حسن روحانی 

یادداشت سردبیر
یـک تیـتر

ناصرخسروی قبادیانی در شعر پر عقاب می گوید:
روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست

واندر طلب طعمه پر و بال بياراست
ناگـه ز کـمينگاه يکی سـخت کمانی

تيری ز قضا و قدر انداخت بر او راست
بـر بـال عـقاب آمـد آن تير جـگر دوز

وز ابر مر او را بسوی خاک فرو کاست
بر خـاک بيفتاد و بغلـتيد چو ماهی

وانگاه پر خويش گشاد از چپ و از راست
گفتا عجبست اينکه ز چوبست و ز آهن

اين تيزی و تندی و پريدنش کجا خاست
چون نيک نگه کرد و پر خويش بر او ديد

گفتا ز که ناليم که از ماست که بر ماست
اما هســتند کســانی که قدر آن عقاب نیز قدرت بینش و اندیشه 
ندارند. آنچه عقاب دریافت؛ مستلزم دیدن است. دیدن اینکه قدرت و 
قوت تیری که بر او نشسته، از پر خود اوست. اما در صحنه سیاست، ما با 
نیروها و جریان هایی طرفیم که به در و دیوار می زنند تا واقعیت را نبینند. 
کار امروز و دیروزشــان هم نیست. هنر همیشگی شــان است. اصولًا، 
هویت خویش را از ندیدن واقعیت می گیرند و از وارونه سازی حقیقت، 
ارتزاق می کنند. پیداست انتخابات اخیر و اصابت تیر شکست نیز، از 
این قاعده مستثنی نخواهد بود. بی آنکه واقعیت را ببینند و دریابند که 
چرا خلق الله چنین از آنان می هراسند، شروع کرده اند به تحلیل هایی 
شعبده آمیز. ظاهر قضیه هم عقلانی و منطقی اســت. اعداد و آمار را 
به کار می گیرند. سراغ تحلیل آرای استان های مختلف می روند. جمع 
و تفریــق می کنند تا در نهایت، نتیجه بگیرند عامل شکســت آنها در 
انتخابات و رویگردانی اکثریت رای دهندگان از آنان، ناشــی از پارامتر 
قومیت بوده اســت. بعد هم فریاد و فغان سر برآورند که چه نشسته اید 
که نیروهای قومیت گرا در حال تسلط یافتن بر دولت هستند و لابد اگر 

چوب لای چرخ پزشکیان نگذاریم، مملکت بر باد می رود.
البتــه، حق هــم دارنــد. چه بگوینــد که به پزشــکیان بچســبد؟ 
دینداری اش را زیر سوال ببرند؟ او که آنقدر قرآن و نهج البلاغه خواند که 
شاید بعد از شیخ محسن قرائتی، کسی در تلویزیون اینقدر به متون دینی 
اســتناد نکرده باشد. بگویند اهل فساد و رانت خواری است؟ او که برای 
طبابت هم، حق و حقوق خود را درست نمی گیرد، چه رسد به این کارها. 
بگویند نماد اشــرافیت است؟ به قیافه و تیپ و گفتار و کردار او نمی آید. 
تنها کاری که می توانســتند بکنند برچسب ســاختن از دولت روحانی 
و هشــدار درباره اطرافیان پزشــکیان بود که اتفاقــاً این هم، خلاف آمد 
عمل کرد؛ چون سرکنگبینی که صفرا فزاید و روغن بادامی که خشکی 
نماید. پس، چه می توانند بکنند جز آنکه این بار پیراهن تمامیت ارضی 
و هشدار درباره تجزیه طلبی و قومیت گرایی را برافرازند و به رغم هویت و 
شعارهای اینترناسیونالیسم اسلامی که سال هاست به آن می نازند، حالا 

با هشدارهای ناسیونالیستی به جنگ دولت منتخب برآیند.
امــا این ژســت جدید حتی اگر بهــره ای از حقیقــت برایش قائل 

باشــیم؛ با ان قلتی جدی مواجه اســت: فرض بگیریم ادعای شــما 
درباره قومی بودن رای پزشکیان درســت باشد و اگر آرای استان های 
آذری نشین، سیستان وبلوچستان، کردستان و مناطقی از غرب کشور 
نبود؛ حال شــما بودید که بــر جایگاه رئیس جمهور منتخب تکیه زده 
بودید. تصور هم کنیم تمام آرای پزشــکیان در این اســتان ها صرفاً به 
دلایل قومیتی به نام او به صندوق ریخته شــده اســت و هیچ  گرایشی 
به اصلاح طلبی یا اعتراض به وضع موجود یا هراس از تحکیم پایه های 
تندروی و رادیکالیسم در میان رای دهندگان این مناطق وجود نداشته 
است. پرسش این است که نفس جذب شدن آرای این مناطق توسط 
رئیس جمهــور منتخب )که در گفتار رســمی »رای به نظــام« خوانده 
می شــود(، رخدادی به سود منافع ملی و تمامیت ارضی است یا آنکه 
پایین ماندن مشارکت در این استان ها که همگی هم در مناطق مرزی 
واقع هستند، به سود کشــور بود؟ پاسخ این پرسش روشن است. اگر 
اکثریت مردم اســتان های مرزی کشــور امیدی به پیگیری و شــنیده 
شــدن خواســت ها و مطالبات خود نداشته باشند و ســهم خود را در 
ساخت قدرت دولت مرکزی مشاهده نکنند؛ طبعاً و طبیعتا، دچار گریز 
خواهند شد و حتی ممکن است با جریان های تجزیه طلب و تروریستی 

همگرایی و همنوایی پیدا کنند.
تجربــه سیستان وبلوچســتان که سال هاســت ســهم خــود را از 
چرخه توسعه نمی گیرد، پیش روی ماســت. تجربه زاهدان و چابهار 
که با رویکــرد یکجانبه گرایانه و تصمیمات اشــتباه دولت ســیزدهم 
در مهر 1401 به خون کشــیده شــد و طی دو ســال گذشته، مدام با 
درگیری هــا و تحــرکات تروریســتی مواجه بوده، پیش روی ماســت. 
اینکــه چهره ای چــون مولوی عبدالحمید که زمانــی متحد و حامی 
همیشــگی اصلاح طلبان بود، در این انتخابات از حمایت مســتقیم 
خودداری کرد و حتی در پیام خود به پزشــکیان، تبریک را موکول به 
تحقق وعده های وی کرد؛ نماد بارزی از این گسســت و شکل گیری 
شــکاف و فضای ناامیدی میان دولت و نیروهای مؤثر در این مناطق 
است. در واقع، آنچه به عنوان تشدید و تقویت نیروهای مشارکت گریز 
و ناامید از صندوق رای در کلیت کشور وجود دارد، در مناطق مرزی و 
قومیت نشین به شکل جدی تری قابلیت تحقق و تعمیق دارد و شاید 
اگر نامزدی چون پزشکیان در صحنه نبود، همین میزان جذب آرا در 
این مناطق صورت نمی گرفــت و طبعاً در تحلیل ها، پایگاه نیروهای 

رادیکال و گریز از مرکز تقویت می شد.
با چنیــن نگاهی، نیروهایی که خود را دلواپســان تمامیت ارضی 
کشــور نشــان می دهند )و اتفاقاً همان هایی هســتند کــه در دولت 
روحانی، دلواپســان برجام و بهبود سیاســت خارجی بودند(، اگر در 
ادعای خود صادق هســتند، اتفاقاً باید قدردان پزشــکیان و حامیان 
او باشــند که با شــعارها و رویکردهایی که در انتخابــات طرح کردند، 
بخشــی از پایگاه نیروهای گریــز از مرکز را در مناطــق قومی و نیز در 
میان اقلیت های مذهبی تضعیف کردنــد و در عوض، روزنه ای از امید 
به تحقق مطالبات و خواست های شان از طریق دولت مرکزی گشودند. 
روزنه ای که تحلیل ها و حملات همین 24 ساعت اول پس از انتخابات 
از سوی مخالفان رادیکال، نشان از آن دارد که عزمی جدی برای بستن 
آن دارنــد و همانطور کــه برای جلوگیری از انتخاب پزشــکیان هرچه 
می توانســتند کردند، برای زمین زدن او هم، هرکاری بتوانند خواهند 
کرد. در این میان، برخلاف ادعاهای شــان تنها چیزی که اهمیتی در 
قاموس شان ندارد، امنیت ملی و منافع ملی ایران است. خواست مهم 

آنان، ناامیدسازی دوباره ایرانیان است...

HEADLINE ONE
قدردان پزشکیان باشید

دیدار روحانی وپزشکیان

درباره تحلیل های مخالفان داخلی و خارجی اصلاحات از رای 15تیرماه

بازداشت فردای انتخابات

»عنوان اتهامی محسن برهانی، وکیل دادگستری، نشر اکاذیب بوده که در سال 
1401 در دادسرای ویژه روحانیت تشکیل شد.« این مطلب را مرتضی مصلحی 
به هم میهن می گوید؛  وکیلی که در جریان پرونده برهانی قــرار دارد. او ادامه 
می دهد: »با توجه به اینکه برهانی حوزوی است پرونده اش در سال 1401 در 
دادسرای ویژه روحانیت تشکیل و در سال 1402 هم دادنامه آن صادر شد.« به 
گفته این وکیل علت این عنوان اتهامی هم مطالب و پست های توئیتری اوست 

که در واقع حاوی نقدها و تحلیل های حقوقی برهانی بوده است.« 
اما محسن برهانی کیست؟ سوالی که شاید همه کمابیش پاسخ آن را بدانند. 
او حقوقدان و وکیل دادگستری است که همه او را به دلیل تحلیل های حرفه ای 
و حق طلبانــه اش در هر دو حوزه فقه و حقوق به ویــژه در بحبوحه اعتراضات 
1401 شناختند. او روز گذشــته راهی زندان شد؛ خبری که مرکز رسانه قوه 
قضائیه منتشــر کرد. برهانی از حامیان مسعود پزشکیان در انتخابات روز 15 
تیر هم بود و جالب آنکه دقیقاً یک روز بعد از پیروزی پزشــکیان در انتخابات، 
او را برای اجرای حکم پرونده اش راهی زندان کردند. مرکز رســانه قوه قضائیه 
اعلام کرد:»محسن برهانی که پیشتر در فرآیند رسیدگی به یک پرونده قضایی 
در محاکم قضایی محکوم و حکم وی قطعی شده بود، برای اجرای حکم قانونی 

دادگاه، احضار و به زندان معرفی شد.« او در همان سال 1401هم طعم اخراج 
از دانشــگاه را چشــید و هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه 
تهران با ادامه عضویت برهانی در هیئت علمی دانشکده حقوق مخالفت کرد. 
برهانی در ماجراهای بعد از اعتراضات و فشارهای غیرقانونی و فراقانونی به زنان 
بر سر مسئله حجاب هم تحلیل های روشنگرانه و علمی خود را در اختیار عموم 
شهروندان گذاشت تا با حقوق خود در این  عرصه و البته سایر موارد آشنا شوند. 
این حقوقدان حتی در مصاحبه ای با »هم میهن« اعلام کرد که حجاب امری 

شرعی اما اجبار در آن برخلاف شرع است و جایگاهی در فقه ندارد. 
این خبر البته جامعه و به ویژه جامعه حقوقی کشور را به اعتراض واداشت. 
علی اکبــر گرجی، اســتاد حقوق اساســی در واکنش به این خبر در شبکه 
ایکس نوشت:»دکتر برهانی از کنشگران انتخابات 15 تیر بود که یک روز پس 
از اعلام نتایج بازداشت می شود. چرا؟ آیا هدف ابلاغ پیامی به دکتر پزشکیان 
و ناامید کردن مردم از بهبود امور است؟ دفاعیات برهانی از قربانیان مظلوم 
اعتراضات 1401 مستحق پاداش است نه تنبیه. او در آن حوادث پرچم دار 

عدالت اسلامی بود.« 
احمــد زيدآبــادی، تحليلگر سياســی و مشــاور روزنامه هم ميهــن هم در 
یادداشتی تلگرامی با اشاره به این خبر نوشت:»آمران و مسئولان اجرای این حکم 
معنی پدیده »همزمانی« را نمی دانند؟ یعنی، اصلًا به ذهن شــان خطور نکرده 
است که با اجرای حکم آقای برهانی درست یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری همه خواهند گفت؛ دیدید شروع شد! دیدید قرار است هیچ چیز 
تغییر نکند! دیدید هنوز آب کفن انتخابات خشک نشده، کارشکنی را آغاز کردند؟ 
یا همه این »دیدیدها« به ذهن شان خطور کرده؛ اما اعتنایی نکرده اند؟ و یا اصلًا 
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در جنگ نيز حفظ خاکريزهای فتح شده سخت تر از اصل شکستن آن 
خاکريزها است. به عبارت ديگر نمی توان انتظار داشت که فوری به خط 
پايان برسيم. چنين رفتاری موجب سرخوردگی می شود و بازخورد اين 
ســرخوردگی به بازتوليد همان گزاره منحوس می انجامد. اين گزاره را 
می خواهند القا کنند که؛ »هيچ چيز تغيير نکرده است.« درحالی که 
چنين نيست، »همه چيز تغيير کرده است.« کوشش برای القای اينکه 
هيچ چيز تغيير نکرده بهترين دليل برای اين است که همه چيز تغيير 
کرده است. چه تغييری از اين بالاتر که اکنون روشن گرديده، ۶۰درصد 
مــردم)در دور اول( پای صندوق نيامدنــد. بيش از نيمی از آنان هم که 
آمدند به نامزد منتقد وضع موجود رای دادند. اين نتيجه ای است که 
پيشــتر هم در پيمايش های اجتماعی نشان داده شــده بود که بالای 
۷۵درصد مردم رويکرد منتقدانه و ناهمدلانه ای با سياست های موجود 
دارند. از اين پس هيچ خللــی به اين گزاره نمی توان وارد کرد. چه با به 
رخ کشيدن فلان مراسم آيينی دينی يا تشييع جنازه و راهپيمايی های 

غدير و... همان گونه که بارش باران در اعماق زمين نفوذ می کند و قابل 
اســتحصال اســت اين گزاره و  حقيقت نيز در ذهــن همگان از جمله 
مسئولين کشور هم ورود کرده و آنان را به تأمل و تدبر وامی دارد و همين 
انتخابات، هم از حيث تاييد صلاحيت ها و هم از جهت اجرای آن نشانه 
مهمی از نفوذ و پذيرش اين واقعيت است. بنابراين، بايد صبور باشيم 
و گام بــه گام و با اطمينان و حوصله و البته محکم پيش برويم و نظاره 
کنيم. به خودمان و آينده و انتخاب مردم ايران ايمان داشــته باشــيم. 
دســتاوردهای باثبات و بازگشت ناپذير نياز امروز ماســت. روانه زندان 
کردن آقای دکتر برهانی که بحق نام خانوادگی او شايسته عملکردش 
بود اقدامی است که می تواند پيام آن القای همين گزاره باشد. اجرای 
اين حکم در روز پــس از انتخابات اين تصور را ايجاد می کند که برخی 
نيروها می خواهند که دستگاه قضايی را هم وارد کارزار سياسی نمايند. 
از اين جهت، انتظار می رود که رياست محترم قوه قضائيه اقدام ضروری 

را در جهت زدودن اين شائبه به عمل آورند.

رخداد روز

گروه خبر: عصر روز گذشته رئیس جمهور پیشین کشورمان به منظور تبریک پیروزی در دفتر رئیس جمهور 
منتخب حضور یافت. روحانی در این دیدار برای پزشکیان در این مسئولیت خطیر، آرزوی موفقیت کرد. 
مسعود پزشکیان نیز بر ضرورت توجه جدی به معیشت مردم و پیشبرد گفت وگو، وفاق ملی و همگرایی در 
عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تأکید کرد. حسن روحانی در این انتخابات از پزشکیان 
حمایت کرد و جمعی از مدیران سیاسی وی، از جمله فعالان ستاد پزشکیان بودند. در جریان تبلیغات 

انتخاباتی، تندروها برای تخریب پزشکیان از عبارت »دولت سوم روحانی« استفاده می کردند.
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هم تُرک بود.« البته برخی از مخالفان این نگاه هم افرادی از حامیان جلیلی بودند؛ 
مانند سیدیاسر جبرائیلی، رئیس سابق مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام که نوشت:»تحلیل قومیتی از نتیجه انتخابات هم 
خطا و دور از واقعیت است، هم ممکن است گسل هایی را که احتمال فعال شدنش 
در جریان انتخابات می رفت، در پساانتخابات فعال کند. دکتر پزشکیان با 16/3 
میلیون رای رئیس جمهور شــده است، نه 2/7 میلیون!« سینا کلهر، معاون وزیر 
ورزش دولت سیزدهم هم در مخالفت با این نگاه در شبکه ایکس نوشت:»تقلیل 
پیروزی پزشکیان به رای قومیتی یعنی نظام محاسباتی ما آمادگی پذیرش خطاها و 
اشتباهات انتخاباتی از نامزدها تا کمپین انتخاباتی را ندارد. « این اظهارات عجیب 
حتی صدای اعتراض علیرضا زاکانی شهردار تهران و رقیب انتخاباتی پزشکیان را 
هم درآورد:»انتخاب رئیس جمهور با آرای تمام مردم ایران شکل می گیرد و مظهر 
مردم ســالاری دینی و اقدام ملی برای تعیین سرنوشت کشور است. تفسیرهای 
قومیتــی از آرای منتخبان ملت، تضعیف مردم ســالاری دینــی و بی احترامی به 
تشــخیص و قدرت اختیار جامعه رشید و بصیر ایران است. ایران اسلامی متعلق 
به همه اقوام هســت و همه اقوام در کنار هم همواره حافظ وحدت و یکپارچگی 

تمامیت ارضی ایران بوده و هستند.« 

اقوام ایرانی در انتظار رفع تبعیض �
»کشور ما در 45 سال گذشته نسبت به نگاه یکسان و نسبت 
بــه همــه ایرانیــان دچــار مشــکل بــوده اســت.« ایــن را 
جلال جلالــی زاده می گوید. نماینده ســنندج در مجلس 
ششم تاکید می کند که »کاندیداهای ریاست جمهوری برای 
گرفتن رای وعده هایی می دهند که مورد نظر مردم هم باشد. پزشکیان هم در این 
دوره وعده عدالتخواهی و ایران برای همه ایرانیان را داده است. ترک،  کرد،  بلوچ،  
ترکمن برای اولین بار شاهد بوده اند که یک کاندیدای ریاست جمهوری مطالبات 
آنها را بیان کرده است.« او این را هم می گوید که پزشکیان در واقع وعده به اجرای 
قانون اساسی داده است؛  وعده ای که جرم نیست زیرا اجرای قانون اساسی یکی 
از وظایــف رئیس جمهور اســت:»جلوه اقوام مختلف در رای دادن به پزشــکیان 
پررنگ تر بوده است زیرا آنها سال ها منتظر بودند که یک کاندیدای رئیس جمهور 
حرف دل آنها را بزند و به آنها امید بدهد. اما آنهایی که به اجرای قانون اساســی 
معتقد نبوده و به همه مسائل نگاهی ایدئولوژیک دارند، وقتی مشاهده می کنند که 
مردم به آنها نظر ندارند ناراحت شــده و برای جبــران ضعف های خود کاندیدای 
ریاست جمهوری را متهم به طرفداری از تجزیه طلبی می کنند.« جلالی زاده اضافه 
می کند:»این درحالیست که این گروه از شهروندان به پزشکیان رای دادند به این 
امید که نگاهی یکسان به همه داشته و آنها را شهروندان درجه یک محسوب کند.« 
به گفته او برای رسیدن به وحدت و همبستگی ملی باید به همه اقوام ایرانی 
توجهی یکسان داشت و دولتی فراگیر وجود داشته باشد که به عنوان مثال برای 
نخستین بار از جمعیت چندین میلیونی اهل سنت در ایران برای اداره امور کشور 
استفاده کند:»آیا اگر پزشکیان از این جمعیت استفاده کند برخلاف عدالت علوی 
و ضدحقوق بشری اســت؟ قطعاً پاسخ به این سوال منفی است. هر کس که در 
ایران رئیس جمهور می شود در جهت اجرای قانون اساسی باید همه اقوام ایرانی را 
به عنوان یک واقعیت و هویت ملی بپذیرد. نگاهی که باعث در اولویت قرار گرفتن 
منافع ملی و حفظ هر چه بیشتر همبستگی ملی می شود. این وحدت ملی هم 
باعث می شود که ما در مقابل بیگانگان از توان بیشتری برخوردار باشیم.« این فعال 
سیاسی تاکید می کند که افزایش نسبی حضور شهروندان استان های معترض در 
1401، پای صندوق های رای دلیل بر آن اســت که این مردم با زبان بی زبانی و با 
اســتفاده از شیوه های مسالمت آمیز خواستار مطالبه حقوق خود هستند:»آنها 
می گویند که ما اغتشاشگر نیستیم بلکه به دنبال تحقق مطالبات و احقاق حقوق 

واکاوی نسبت آرای پزشکیان به قوم گرایی در گفت وگو با کارشناسان

واکنش ها به اجرای حکم محسن برهانی استاد فقه و حقوق
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